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رازهای لای دیوارها
قسمت آخر

ایلیا موسایی| روز بعد رضا صفاری وقتی کلید انداخت، دید قاسم 

زودتر آمده است. اولش جا خورد. گفت:«تو که کلید نداشتی!» قاسم 

«راستش... اتوبوس زود اومد... اینجا که بودم، من من کنان گفت:

یهو صاحب خونه رو دیدم رفته بود نون بگیره و خودش در رو برام 

باز کرد.» رضا صفاری چیزی نگفت و تا دم ظهر کم حرف و دمق 

«نمی دونم دیگه با این  ماند. سر ناهار بودند که رضا صفاری گفت:

«آقارضا زیاد به پروپاش نپیچید... بچه چه کار کنم.» قاسم گفت:

تازه از خدمت اومده... شاید نمی دونه با زندگی ش چه کار کنه!»

«من اهواز بودم آقا... «تو خدمتت کجا بوده؟» رضا صفاری گفت:

«مجتبی افتاده بود خاش... اصلا  تابستونا جهنم بود به خدا.»

«چی بگم آقا... آدم دیگه ای شده از وقتی برگشته.» قاسم گفت:

«گفته م... چندبار  بگید بیاد سرکار شاید هواش عوض بشه.»

گفته م... می گه دوست نداره و خودش داره با رفیقش یه کاری 

«نه آقا، من لب به دود  دست وپا می کنه... تو سیگار می کشی؟»

«برای همین مواد توی لوله بخاری رو برداشتی؟» نمی زنم اصلا.»

«نه  «آقا مگه سرجاش نیست؟» قاسم دوبار پشت سرهم پلک زد:

که نیست... صبح که دیدم زودتر اومدی، دوزاری م افتاد ممکنه 

«نه آقا به کی قسم بخورم کار من نبوده؟!» مواد رو برداشته باشی»

رضا صفاری لقمه ای را که گرفته بود، همان طور روی کیسه برنجی 

که زیرشان انداخته بودند، رها کرد:«حالمو بد کردی قاسم...» قاسم 

«تهمت بزنم؟... «آقا خدا رو خوش نمی آد بهم تهمت بزنید.» گفت:

من ساک سیاهه رو قایمکی گشتم... دیدم اونجا گذاشتی.» قاسم 

زبان به دهان گرفت. خواست چیزی بگوید، ولی فقط لب هایش 

«اون کوفتیا رو برگردون  را روی هم فشار داد. رضا صفاری گفت:

سرجاش... از فردا هم نمی خواد بیای... خودم تنهایی از پس اینجا 

برمی آم.» قاسم تا آمد چیزی بگوید، رضا صفاری از جایش بلند 

«من اون جنسا رو برمی دارم آقا رضا... بهت ربطی  شده بود. داد زد:

نداره.» صدایش توی اتاق و راهروهای خالی پیچیده بود. رضا 

صفاری برگشت. خطوط صورتش عمیق تر شده بود. گفت:«تو نذار 

سرجاش و ببین من چه کارت می کنم! تقصیر منه که دلم سوخت 

گفتم مادر مریض داری، بیارمت یه دوزار پول حلال دربیاری.»

«خب منم برای همون می خوام... می دونی خرج  قاسم داد زد:

«صداتو بیار پایین... عملش چقدر می شه؟!» رضا صفاری گفت:

از سه تا کوچه اون ورتر می فهمن داریم دعوا می کنیم.» قاسم 

«دعوا نداریم. من اینا رو برمی دارم و از فردا هم نمی آم.» گفت:

رضا صفاری خیز برداشت و محکم زد توی صورت قاسم. قاسم 

سکندری خورد. پایش گرفت به یکی از سطل ها و پهن شد روی 

زمین. رضا صفاری گفت:«دزدکی می آی اینجا می خوای آبروی من 

رو ببری!... من اگه حواسم به کارم نباشه که مردم خونه هاشون رو 

نمی سپرن به من.» قاسم با پشت دست گوشه لبش را تمیز کرد و آرام 

«بهتره حواست توی خونه ت باشه که از خیلی چیزاش خبر  گفت:

«منظورت  نداری.» رضا صفاری کاردک را از زمین برداشت. گفت:

«هیچی!» رضا صفاری کاردک را گرفت سمت  چیه؟» قاسم گفت:

«منظورت چی بود؟» قاسم نشسته بود روی زمین. قاسم. گفت:

رنگ غلیظی که از دهان گشاد سطل قی شده بود، حالا راه افتاده 

«خدا شاهده با همین سرت رو  بود کف اتاق. رضا صفاری گفت:

می برم!» قاسم بدون اینکه توی چشم هایش نگاه کند، گفت:

«تو اگه حواس جمع بودی الان پسرت این اوضاع رو نداشت.»

«یعنی خدایی تا الان نفهمیدی معتاد شده؟!» «چه اوضاعی؟»

کاردک از دست رضا صفاری افتاد روی زمین. صدای زنگ خانه 

«خودت هم  بلند شد و توی دالان های خالی پیچید. قاسم گفت:

داری می گی خاش بوده... خیلیا توی خدمت معتاد می شن.» رضا 

صفاری همان جا نشست روی زمین و زل زد به سطل چپ شده.

قاسم گفت:«معلومه حاضر نمی شه باهات بیاد سرکار... یه روز جلو 

چشمت باشه می فهمی.» رضا صفاری گفت:«تو از کجا می دونی؟»

صدای زنگ بلبلی در دوباره بلند شد. قاسم از جایش بلند شده 

«همه محل می دونن.» رضا صفاری دو کف دستش  بود. گفت:

را فشار می داد روی پیشانی. قاسم رفت به اتاق دیگر. ساک مشکی 

را انداخت روی شانه اش و موقع رفتن، درِ فلزی حیاط را محکم 

کوبید. رضا صفاری کف دست هایش را روی چشم هایش هم 

مالید و وقتی سر بالا کرد، مرد میان سال قدکوتاهی را دید که وسط 

«سلام اوستا، خدا قوت... این  درگاه ایستاده بود. با خنده گفت:

شاگردت که رفت! من یه کار کوچیکی توی اتاق داشتم... مزاحم 

«راحت باشید... کارت نمی شم.» رضا صفاری بلند شد. گفت:

من می رم توی حیاط یه آبی به سر و صورتم بزنم.»

پایان

خودکشی پس از ارتکاب جنایت

ایرنا| یک فرد مسلح در ایالت جورجیای آمریکا پس از به قتل رساندن 

سه نفر، به زندگی خودش پایان داد. قاتل، مادر و مادربزرگش و 

یک زن شاغل در رستوران مک دونالد را به قتل رساند و سپس با 

شلیک گلوله خودکشی کرد. علت وقوع این حادثه هنوز مشخص 

نیست.

۱۴۰ نفر قربانی سیل ویرانگر

ایسنا| درپی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب شدید، بیش 

از ۱۴۰نفر در اوگاندا و رواندا جانشان را از دست داده اند. به گفته 

۶ بیش از ۶ بیش از ۶هزار خانه نیز درپی این سیل هولناک  مقامات دو کشور،

ویران شده و حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی از بین 

۳۳نفر مجروح شدند که ۳۳نفر مجروح شدند که ۳۳نفر از آن ها  ۷۷ در این حادثه ۷۷ در این حادثه ۷۷ رفته است.

به مراکز درمانی انتقال یافته و بستری شده اند.

۱۳ویران شدن ۱۳ویران شدن ۱۳ خانه در آتش

صداوسیما| روستای اوسپینکا در استان تیومن در مرکز روسیه 

اسیر آتش سوزی مهیب شد. درپی وقوع این حادثه، دست کم 

سیزده واحد مسکونی طعمه حریق و ویران شدند. به گفته مقامات 

روسی، علت وقوع این آتش سوزی بزرگ هنوز مشخص نیست.

شنبه
۱۶  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۵ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۳
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بار شیشه به مقصد نرسید!

سـیرجانی| فرمانـده هنـگ مـرزی 
تایباد از کشـف یک محموله افیونی خبر

صنعتـی در یکـی از مناطـق مـرزی 

اسـتان خبر داد.

سرهنـگ محمـد چـراغ در تشریح جزئیات این خبر 

گفـت: مرزبانـان ایـن هنـگ مـرزی درپـی دریافت 

خـبری مبنـی بـر ورود موادمخـدر به داخل کشـور،

بلافاصله وارد عمل شـدند و شناسـایی متهمان و 

توقیـف محمولـه آن هـا را در دسـتورکار قرار دادند.

ایـن مقـام مرزبانـی تایبـاد بیـان کـرد. ضابطـان 

قضایـی در هنـگ مـرزی تایبـاد در تحقیقـات 

تکمیلـی ایـن پرونـده دریافتنـد کـه قاچاقچیـان 

قسـمتی از محمولـه موادمخدرشـان را وارد خـاک 

کشـور کرده انـد کـه در گمـرک دوغـارون قـرار دارد.

در ایـن لحظـه مأمـوران بـدون اینکـه قاچاقچیـان 

مشـکوک شـده باشـند، ضمن شناسـایی سـوداگر 

مـرگ، منطقـه گمـرک دوغـارون را تحـت مراقبـت 

قـرار دادند.

سرهنـگ چـراغ افـزود: مرزبانـان در عملیاتـی 

ضربتـی در حدفاصـل جـاده گمـرک دوغـارون 

به سـمت تایبـاد موادمخـدری را کـه قاچاقچیـان 

ک  شـا و خا ک  یـر خـا ز نـه   هرا ما زی  به طـر

جاسـازی کـرده بودنـد، کشـف و توقیـف کردنـد.

در ایـن عملیـات، پنجـاه بسـته موادمخـدر از 

نـوع شیشـه بـه وزن تقریبـی ۴۸کیلوگـرم کشـف 

شـد. تحقیقـات نیـز بـرای دسـتگیری متهـمان 

ایـن پرونـده کـه بـه آن سـوی مـرز فـرار کرده انـد،

ادامه دارد.

سرقت در پوشش اسنپ باکس!

قرآنی| عامل سرقت های سریالی از 
ساختمان های مسکونی در پوشش خبر

راننده اسنپ باکس، شناسایی شد 

و به دام قانون افتاد. فرمانده انتظامی مشهد در 

تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: درپی اعلام 

گزارش چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو 

از پارکینگ سه مجتمع مسکونی در بولوار پیروزی،

موضوع در دستورکار مأموران کلانتری شهید 

نجفی قرار گرفت.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: مأموران ما با رصد 

میدانی و بررسی تصاویر چند دوربین مداربسته 

متعلق به مغازه های اطراف، به تردد یک دستگاه 

خــودرو ســواری به عنوان اسنپ باکس مظنون 

شدند. ازایــن رو، شماره پلاک انتظامی خودرو 

هدف شناسایی و خودرو توقیف شد.

این مقام ارشد انتظامی مشهد گفت: مأموران با 

استفاده از سامانه های پلیسی، راننده اسنپ را 

شناسایی و برای تحقیقات به کلانتری احضار 

کردند. مظنون به سرقت که در بازجویی های 

اولیه با پاسخ های ضدونقیض درباره ترددش به 

این مجتمع ها سعی می کرد اعمال مجرمانه اش را 

مخفی کند، درنهایت لب به بیان حقیقت گشود و به 

۹فقره سرقت از خودروها در پارکینگ مجتمع های 

مسکونی منطقه غرب مشهد اعتراف کرد.

ــه داد: متهم مــردی  مـ دا سرهــنــگ نگهبان ا

سی ودوساله است که با هماهنگی قضایی برای 

ادامه تحقیقات و کشف دیگر جرایم احتمالی به 

پلیس آگاهی منتقل شد.

آخر خط

جهان 
حوادث

محمدجواد ابوعطا

  سمیرا از مدتی قبل 

متوجه حرکات مشکوک گزارش

حمید (شوهرش) شده 

بود. آن ها هر وقت دور 

هم جمع می شدند، او متوجه نگاه های 

شهوت آلودی می شد که بین شوهرش و 

مریم (همسر برادرش) در رفت وآمد بود.

ابتدا این را پای حساسیت های زنانه 

گذاشت، اما هرچه جلوتر رفتند، این 

حرکات مشکوک تر شد تا جایی که سمیرا 

سعی کرد بفهمد اشتباه کرده است یا واقعا 

شوهرش با مریم ارتباط دارد؛ غافل از اینکه 

یت کشیده  ین ماجرا به جنا نتهای ا ا

مــی شــود و زنــدگــی خـــودش و جمال 

(برادرش) نیز از هم می پاشد.

!پدرم قاتل است

ماجرای این پرونده از آنجا آغاز می شود 

که دوم اردیبهشت ماه، افسران پاسگاه 

انتظامی هلالی مشهد در تماس با بازپرس 

ویژه قتل عمد دادسرای مشهد، اعلام 

کردند مردی جوان با یک جسد به پاسگاه 

آمده و مدعی است که پدرش این جوان 

را کشته است. با دستور قاضی صادق 

صفری، فردی که جنازه را با خود آورده 

بود، دستگیر  و تحقیقات برای رمزگشایی 

این پرونده آغاز شد.

با حضور تیم جنایی دادسرای ناحیه۲

مشهد در پاسگاه هلالی مشخص می شود 

که جسد متوفی به هویت «حمید» داخل 

 صندوق عقب خودرو پژو۲۰۶ سفید رنگی 

که متعلق به اوست، قرار داده شده است 

و فردی که جسد را با خود آورده،  برادر 

همسرش به نام «جمال» است.

جمال همین که برابر مقام قضایی قرار 

می گیرد، شروع به تعریف داستانی می کند  

که نشان دهنده یک اختلاف خانوادگی 

با درون مــایــه خیانت اســت. او مدعی 

است پدرش  بعد از اینکه متوجه می شود  

دامادشان با عروسشان در ارتباط است،

از آنجا که بسیار ناموس پرست بوده، حمید 

را با ترفندی به نقطه ای خلوت از شهر 

می کشاند  و او را به ضرب گلوله به قتل 

می رساند. با اظهارات جمال  درباره قتل 

شوهرخواهرش، بلافاصله دستور بازداشت 

پدر او  صادر می شود و پدر خانواده  دستگیر  

و به پاسگاه هلالی منتقل می شود.

اعتراف زودهنگام

پس از حضور پیرمرد در پاسگاه و اطلاعش 

از موضـوع،  او کـه بهـت زده اسـت، مدعـی 

می شـود  کـه روحـش هـم از ایـن ماجـرا و 

حتی  مرگ دامادش خبر ندارد. او پس از 

شنیدن  داستانی که جمال برای مجریان 

قانـون تعریـف کـرده اسـت،  می گویـد کـه 

هیچ  خطایی از او سر نزده و بی گناه است.

چنـد سـؤال انحرافـی از پیرمـرد امـا کافی 

بود تا مقام قضایی را به این نتیجه برساند 

کـه او واقعـا در ایـن پرونـده نقشـی نـدارد 

و داسـتان سرایی پـسرش غیرواقعـی بوده 

اسـت. سرنخـی کـه خیلـی زود بی گناهـی 

پیرمـرد را ثابـت کرد.

بر اساس شواهد موجود، نتیجه تحقیقات 

پلیسـی به سـمت جمال برگشـت. اتفاقی 

کـه خیلـی زود  او را بـرای دومیـن مرتبـه 

پـای میـز بازجویـی نشـاند. جـمال برابـر 

سـؤالات زیـادی قـرار گرفتـه بـود و دیگـر 

نمی توانسـت طفره برود. زمانی نگذشـت 

کـه او بـه حـرف آمـد و راز هولنـاک مـرگ 

شـوهرخواهرش را فـاش کـرد. قتلـی کـه 

دسـتان جـمال را بـه خـون مقتـول آلـوده 

بود.

یک ظن زنانه

جمال که حالا متهم ردیف اول این پرونده 

است در بازجویی ها  می گوید  که مقتول با 

همسرش ارتباط داشته است . موضوعی 

که  موجب شکل گیری انگیزه قتل حمید 

به دست او می شود. براساس اعترافات 

متهم، سمیرا (خواهرش) اولین فردی 

بوده که متوجه این خیانت شده است. او 

پس از بررسی گوشی تلفن همراه همسرش 

(حمید) مطمئن می شود  که او (متوفی) 

با همسر برادرش (مریم) در ارتباط بوده 

است.

سـمیرا بـرای مستندسـازی، یـک نرم افزار 

روی گوشـی شـوهرش نصـب می کنـد  و 

بـا گوش کـردن بـه صداهـای ضبط شـده 

متوجـه می شـود کـه بی مـورد  به شـوهرش 

مظنون نشده است و او با همسر برادرش 

ارتبـاط دارد.  صـدای مکالمـه آن هـا نیـز 

گواهـی بـر ایـن ماجراسـت. همچنیـن، او 

برای محکم کاری روزی که همسر برادرش 

خانـه آن هـا بـوده اسـت، طـوری وانمـود 

می کنـد کـه بایـد بـه سراغ عابربانـک بـرود 

و آن هـا را در خانـه تنهـا می گذارد. سـمیرا 

دراین میـان بـا نقشـه ازپیش تعیین شـده،

گوشـی اش را در حالـت فیلم  بـرداری 

داخـل دکـور خانه به طوری که جلب توجه 

نکنـد، قـرار می دهـد  و تصویـر آن زمـان در 

قـاب فیلم بـرداری گوشـی ثبـت می شـود.

بعد از برگشت به خانه و مشاهده فیلم،  

دیگر برایش قطعی می شود که حمید و 

مریم با همدیگر ارتباط دارند (همه این 

مستندات در پرونده جنایی تشکیل شده 

ثبت شده است).

اول فیلم را نشان دادم، بعد کشتمش

متهـم در مراحـل مختلـف بازپرسـی نحوه 

قتـل را بارهـا توضیـح می دهـد  و اعـلام 

می کند : پس از اینکه سمیرا فیلم خیانت 

همـسرم را نشـانم داد،  خـون جلـو چشـمم 

را گرفته بود. نقشـه قتل حمید را طراحی 

کـردم و بـرای انجـام آن یـک اسـلحه کلـت 

خریدم.

او  در ادامه اجرای نقشـه اش، حمید را به 

دهانه چشـمه زو می برد  که خلوت اسـت و 

همان جا فیلم را نشـانش می دهد.  حمید 

امـا زیـر بـار خیانتـش نمـی رود  و مدعـی 

می شـود کـه جـمال اشـتباه می کنـد. امـا 

جـمال از قبـل نقشـه قتـل را کشـیده بـود 

و با یک شـلیک به سر دامادشـان او را به 

قتل می رسـاند. معاینه جسـد در پزشـکی 

قانونی نیز نشـان می دهد  که تیر بخشـی 

از گـوش مقتـول را بریـده و به جمجمه اش 

شـلیک شده است.

بازسازی صحنه جرم

در ادامـه پیگیری هـای ایـن پرونـده و 

برملاشـدن راز قتل مرد جوان در چشـمه 

زو، بـا دسـتور قاضـی صفـری، متهم اصلی 

پرونـده بـه محـل جنایـت  منتقـل شـد و 

مقابـل دوربیـن دسـتگاه قضایـی قـرار 

گرفـت و همـه آنچـه را در صحنـه جنایـت 

رخ داده بـود، بازگـو کـرد تـا هیـچ ابهامـی 

در پرونـده باقـی نمانـد. البتـه براسـاس 

نتایـج تحقیقـات، فـردی به نـام قاسـم نیـز 

متهـم را همراهـی می کـرده اسـت کـه در 

صحنـه بازسـازی جـرم نیز حضور داشـت.

او امـا تاکنـون معاونـت در جرم را نپذیرفته 

و مدعـی اسـت کـه کاری نکـرده اسـت.

بااین حـال، تحقیقـات از ایـن شـخص تـا 

رسـیدن بـه نتیجـه و صـدور کیفرخواسـت 

ادامـه دارد.

قاتل به صحنه جنایت بازگشت
مردی جوان که شوهرخواهرش را به ضرب گلوله کشته بود در حضور مقام قضایی صحنه جرم را بازسازی کرد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


